چه زود قدیمی شدیم
در گورهای برف زده

در کلمه های باستانی

در اشاره های فاش

در استعارهای عاریتی

در لباس هائی که بر تن شاعران زار می زنند.

چه زود دیر شد

سحر نرفته، غروب آمد
کاسه ای آب با یخی شناور 

بغضی که به شستشو نیاز دارد

دستی که در هوای تنهائی می خواند

لبی که بوسه از او گریخته است

چه زود

چه ناگهانه

چه شگفت آور

اناری برنگ شفق

سیبی با بوی فریب

شعری

آویخته بر درخت هامان

در پاریس، تورنتو ، میامی

درحتانی از جنس شعر ما می رویند

زبان برگ هاشان فارسی است

و میوه هاشان طعم شیراز گرفته اند.
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